
اینکـه بعضی هـا پاهایشـان را مدام تـکان می دهند، یک بیماری اسـت 
یا یـک عادت؟ 

بـه ایـن تکان دادن هـای مـداوم پا و تکـرار مداوم آن سـندرم پای بی قـرار می گویند 
و مشـکلی اسـت کـه در آن، فـرد احسـاس نوعـی ناراحتـی می کنـد و بعدازظهرها 
و شـب ها هـم بیشـتر خـودش را نشـان می دهـد. فرد احسـاس می کند کـه دردی 
در پاهایـش وجـود دارد و بـا تـکان دادن آن می خواهـد آن را کاهـش دهد. سـندرم 
پـای بی قـرار در هـر سـنی می تواند شـروع شـود و با گذشـت زمان شـدت بیماری 
افزایـش می یابـد. درواقع بیشـتر افرادی دچار این سـندرم می شـوند کـه در زندگی 
صبـور نیسـتند و وقتـی در شـرایط استرسـی قرار می گیرنـد که باید کمـی صبر و 
تحمـل داشـته باشـند تا مشکلشـان حل شـود، بی  تاب و بی قـرار می شـوند و مدام 

پاهایشـان را تـکان می دهند. 

این سندرم یعنی چی؟

در علـم پزشـکی سـندرم مجموعـه ای از نشانه هاسـت کـه علـت مشـترکی دارد. 
یعنـی چندمـورد کنارهـم قـرار می گیرنـد و وقتی این موضـوع را با پزشـک مطرح 
می کنیـد، او از مجمـوع علت هـا می توانـد بـه علـت اصلـی پی ببـرد که در فارسـی 

بـه آن نشـانگان می گویند.

یعنی می توانیم بگوییم نوعی بیماری است؟

همیشـه هـم بیمـاری نیسـت و گاهـی به صـورت یـک عـادت درمی آیـد. امـا ایـن 
موضـوع در بیـن مشـکلات خـواب طبقه بنـدی می شـود. جالـب اینجاسـت که در 
ایـران آمـار دقیقـی از افـرادی که به سـندرم پای بی قـرار مبتلا هسـتند نداریم، اما 
در آمریـکا می گوینـد بیـش از 12 میلیـون نفـر دچار سـندرم پای بی قرار هسـتند. 
گاهـی اوقـات افـراد آنقـدر به هم ریختـه می شـوند کـه بـا یـک حرکت مـدام مثل 
حرکـت دادن پـا و یـا دستشـان می خواهنـد استرسشـان را کاهش دهنـد. اما این 
کار باعـث می شـود بقیـه افـرادی کـه در اطـراف این فرد هسـتند، عصبی شـوند و 

آرامش شـان را از دسـت بدهنـد. 

علایم سندرم پای بی قرار چیست؟ 

اغلـب بیمـاران می گوینـد می خواهنـد مـدام پایشـان را تـکان بدهنـد. آن ها گاهی 
فکـر می کننـد پاهایشـان گز گـز می کنـد و یـا به قـول بعضی هـا مورمور می شـود و 
خودشـان فکـر می کننـد که اگر پاهایشـان را مدام تـکان بدهند، شرایطشـان بهتر 

می شود. 

خوب یک نفر پایش را مدام تکان بدهد، مگر چه می شود؟ 

آخـر فقـط ایـن نیسـت! ایـن افـراد مهم تریـن مشـکلی کـه دارنـد ایـن اسـت که 
به راحتـی خوابشـان نمی بـرد و مـدام از خـواب می پرنـد و نمی تواننـد به راحتـی 
اسـتراحت کننـد و همیـن مسـأله باعـث می شـود در طـول روز هم خواب آلـوده و 
خسـته باشـند و نـه می توانند خـوب درس بخوانند و نه درسـت اسـتراحت کنند و 
مـدام کلافـه هسـتند و از آنجاکـه نمی توانند کامـلًا توضیح بدهند که چه مشـکلی 
دارنـد، می خواهنـد مـدام پاهایشـان را تـکان بدهنـد. در این بیماران علایم شـدت 
و ضعـف دارد؛ یعنـي گاهـي علایـم آن هـا شـدیدتر اسـت و گاهـی کمتر آزارشـان 
مي دهـد. همچنیـن ممکـن اسـت نشـانه هاي بیمـاري مدتـي دسـت از سرشـان 

بـردارد و اصـلًا ظاهر نشـود.

چه می شود که فرد به سندرم پای بی قرار مبتلا می شود؟ 

چند علت دارد؛ ممکن اسـت این مسـأله ارثی باشـد و پدر و مادرها آن را به صورت 
ژنتیکـی بـه بچـه منتقـل کـرده باشـند. گاهی هـم ممکن اسـت بیمـاری دیگری 
باعث شـده باشـد که به اعصاب دسـت و پا فشـار بیاید و آن را دچار مشـکل کند. 
گاهـی هـم مصـرف دخانیـات و الـکل و کافئیـن باعـث بروز این مشـکل می شـود. 
وقتـی پزشـک می خواهـد علایـم بیماری کمبـود آهـن را هم پی گیـری کند، یکی 
از سـؤالاتی کـه می پرسـد همیـن اسـت و اگر سـایر علایم فقـر آهن را هم داشـته 
باشـید، می فهمـد کمبـود آهن داریـد. اما افـرادی که عـادت دارند زیاد پیـاده روی 
کننـد و راه برونـد، نسـبت بـه بقیـه کـه مـدام یک جـا می نشـینند کمتـر بـه این 

برمی خورند.  مشـکل 

ملیحه محمودخواه | پای بی قرار دارید و پاهایتان اعصاب ندارند؟ مدام پاهایتان را فشار می دهید و گاهی دوست دارید ضربات محکمی به آن ها وارد کنید؟ گاهی 
وقت ها که حواستان نیست و در مترو به هزار دردسر روی یک صندلی نشسته اید، فرد کنار دستتان مدام چپ چپ به شما نگاه می کند و زیرلب نچ نچ می کند و به 
خودتان که می آیید متوجه می شوید پاهایتان با سرعت 70 کیلومتر در ساعت مشغول تکان خوردن است و به خاطر همین هم نفر کناردستی تان را حسابی کلافه 

کرده اید؟ ما هم می دانیم که این موضوع اصلًا دست شما نیست و خودتان نمی خواهید پایتان را تکان بدهید، اما برای اینکه برایتان روشن شود که چرا این طور 
می شود، با دکتر محمدرضا احمدی به گفت وگو نشستیم تا ببینیم تکلیفمان با این پاهای بی اعصاب چیست!  

4 صفحه

نویه 2017 لثانی 1438 |  25 ژا چهار شــنبه 6 بهمن 1395  |  26 ربیع ا

شماره 300

  درمان سندرم پای بی قرار چگونه است؟  

درمورد این بیماری نمی توان برای 
همه نسخه مشترک پیچید؛ زیرا چند علت مختلف 

دارد و برای آنکه علت آن مشخص 
شود باید به منشاء آن برگشت. اگر مشکل 

بی قراری پا، کمبود آهن باشد، پزشک 
مکمل های آهن را تجویز می کند و اگر 
مشکل عصبی داشته باشید و این موضوع 

باعث تکان دادن پاهایتان شده باشد، 
بازهم با داروهای خاصی آن را درمان 

می کند. اما اگر هیچ کدام از این مشکلات 
را ندارید و بازهم تکان دادن پاهایتان با 

شما همراه است، باید سبک زندگی تان را 
تغییر دهید و سعی کنید در زندگیتان آرامش 

را برقرار کنید.
برای تغییر سبک زندگی باید چه کار کنیم؟

سعی کنید مدام پاهایتان را در حمام ماساژ دهید تا جریان آب گرم شما را آرام کند. 
کمپرس آب سرد و گرم هم می تواند کمک حالتان باشد. اگر اهل ورزش هستید، از 
ورزش هایی مانند یوگا و مدیتیشن استفاده کنید. خوابتان را تنظیم کنید و سر ساعت به 

رختخواب بروید و سر ساعت بیدار شوید. این خیلی در حل این مشکل کمکتان می کند. 
تغذیه تان را هم درست کنید و کمتر غذاهای کافئین دار بخورید و سعی کنید فست فودها 

را حذف کنید.
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هزینه هم دارد

یک تابلوی تبلیغاتی در استرالیا 
جنجال درست کرده است

وقتی غرب، 
اسلام واقعی را 

پنهان می کند
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که برای یادگرفتن، 
سختی های سفر را به 
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گزارش خبری را بخوانیددر صفحه اخبار بخوانید

پاهـــــــــای 
ـــصــــاب بی  اعـ

!...

در آمریکا می گویند بیش از 21 میلیون نفر 

دچار سندرم پای بی قرار هستند

 درباره سندرم بی قراری پا که
شاید شما هم از آن رنج 

بکشید

بچه های دیروز، بچه های امروز

مسافرت

3



ازدواج و تشکیل خانواده

او در نجف با دختر یکی از خانواده های 
ایرانی مقیم کربلا به نام سکینه بیگم ازدواج 

کرد و صاحب 5 فرزند شد؛ 4 دختر و یک پسر. اما 
بچه هایش دچار بیماری شدند و دو دختر و یک 
پسرش از دنیا رفتند و این از تلخ ترین حوادث 
زندگی او به شمار می آمد. همان زمان شنید که 

پدرش از دنیا رفته است و به خاطر همین 
با همسر و دو دخترهای دوقلویش 

راهی ایران شد. 
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امروز هم کلی خبر متنوع داریم. البته هنوز هم ماجرای پلاسکو بیشترین سهم را در اخبار ما دارد و سعی می کنیم اینطور 
دین خودمان را به شهیدان آتش نشان ادا کنیم. خبر دیدار بچه ها با خانواده یکی از این شهدای آتش نشان را هم برایتان 

انتخاب کرده ایم. این خبر و دیگر خبرها را می توانید در ستون اخبار امروز بخوانید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان 

پوستتان را با کمترین هزینه روشن کنید

اگـر نگـران پوسـتتان هسـتید و مـدام جلـوی آینـه 
بـه  روز  هـر  کـه  جوش هایتـان  بـه  و  می ایسـتید 
تعدادشـان اضافـه می شـود نـگاه می کنیـد، این خبر 
مـا را بخوانید. پزشـکان طب سـنتی توصیه می کنند 
بـرای آنکـه پوسـتتان شـفاف شـود از کـدو حلوایی 

کنید. اسـتفاده 
آن هـا می گوینـد کـدو درکنـار همـه فوایـدی کـه 
دارد و بـه کاهـش قنـد خـون و بیماری هـای قلبی و 
عفونـت و چربـی خون کمک می کنـد، می تواند به شـما خصوصاً در 
دوران نوجوانـی کمـک کند که پوسـتتان شـفاف شـود. کافی اسـت 
کـدو حلوایـی را بپزیـد و بعـد از آنکه خنک شـد، آن را روی پوسـت 

صورتتـان بمالید تـا نتیجـه آن را ببینید .

 امتحانش ضرری ندارد

ایسنا

بچه های شین آباد به پلاسکو آمدند

بعـد از آنکـه دختـران شـین آبادی پیامی بـرای آتش نشـانان فداکار 
در پلاسـکو نوشـتند، دلشـان طاقـت نیـاورد و خودشـان را به محل 
حادثـه رسـاندند تـا از نزدیک با آتش نشـانانی که همکارانشـان را در 
ایـن حادثـه از دسـت داده انـد همدردی کننـد. این بچه هـا که آتش 
زندگیشـان را دگرگـون کـرده اسـت، از آتـش بیزارنـد و ایـن حادثه 
قلـب آن هـا را مثـل همـه مـردم ایـران بـه درد آورده اسـت. آن هـا 
بـا شـاخه های گل بـه محـل حادثه آمدنـد تـا بگویند چقـدر از این 

حادثـه ناراحت هسـتند.
15 آذرمـاه 1391، کلاس درس دبسـتان دخترانه شـین آباد از توابع 
اسـتان  آذربایجـان غربـی دچار حادثه  آتش سـوزی شـد کـه در این 
حادثـه تلـخ، 2 دانش آمـوز فـوت کردنـد و 29 دانش آمـوز دچـار 

سـوختگی شدند.

 حادثه تلخ شین آباد 

باشگاه خبرنگاران جوان 

زن جوان اندونزیایی یک تکه چوب خشک شد! 

از مدت هـا قبـل یـک بیمـاری عجیـب بـه جـان زن 
اندونزیایـی افتـاده اسـت و پیشـرفت ایـن بیمـاری 
باعـث شـده اسـت کـه بـدن او تبدیـل به یـک تکه 
چـوب خشـک شـود و بـرای بلنـد کـردن او اعضای 

خانـواده کمـک کنند.
سـولامی که 35 سـالش اسـت و در جـاوای اندونزی 
زندگـی می کند، به بیماری ناشـناخته ای مبتلاسـت 
کـه بـه درسـتی قـادر بـه حرکـت نیسـت و جدیـداً 
هـم بـه یـک چـوب خشـک تبدیـل شـده اسـت. در حال حاضر هم 
مادربـزرگ 90 سـاله اش از او نگهداری می کنـد و برای بلند کردنش 
از بـرادرش کمـک می گیـرد. این زن مجبور اسـت بـرای راه رفتن از 

یـک چوب دسـتی اسـتفاده کنـد تا بـه زمین نخـورد .

 بیماری عجیب

پانا 

حضور دانش آموزان در منزل شهید »بهنام میرزاخانی«

بـا وجـود آنکـه روزهـا از ماجرای حادثه پلاسـکو می گـذرد، اما هنوز 
هـم ایـن فاجعه به پایان نرسـیده اسـت و آتش نشـانان فـداکار هنوز 
زیـر تـل خـاک گرفتـار مانده انـد. دانش آمـوزان نیـز در ایـن فاجعه 
عظیـم بـا خانواده هایشـان همـراه بودنـد و همیـن باعـث می شـد 
کـه لحظـه لحظـه ایـن ماجـرا را دنبـال کننـد و مـدام دعـا کننـد 
کـه هرچـه زودتـر پیکرهـای ایـن شـهدا از زیر خـاک بیـرون بیاید. 
همیـن هم باعث شـد کـه دانش آموزان پاکدشـتی دسـته جمعی راه 
افتادنـد و بـه خانـه شـهید بهنـام میرزاخانـی رفتند تا پیام تسـلیت 
همـه دانش آمـوزان ایـران را بـه خانـواده این شـهید برسـانند. بهنام 
میرزاخانـی آتش نشـان فـداکاری بود که دوسـت داشـت مدافع حرم 
شـود و در حادثـه پلاسـکو اولیـن آتش نشـانی بـود کـه به شـهادت 

رسید. 

 شهادت مبارک

 
باشگاه خبرنگاران جوان 

باغ کتاب در همه جای ایران

بـاغ کتـاب مکانـی اسـت که بـازی و آمـوزش با هم 
تلفیـق می شـود و بچه هـا آنجـا از خوانـدن کتـاب 
لـذت می برنـد. حـالا قـرار اسـت ایـن بـاغ کتاب ها 
در ایـران راه انـدازی شـوند و این طور بچه ها بیشـتر 

تمایـل بـه خوانـدن کتاب پیـدا کنند. 
درواقـع قرار اسـت بچه هـا در این مکان هـا به کتاب 
خوانـدن علاقه منـد شـوند و از خوانـدن کتاب لذت 

ببرند. 
در ایـن مـکان مجموعه هایـی با نـام »باغ علـم« برای بچه هـای 2 تا 
8 سـال، 8 تا 12 سـال و 12 تا 18 سـال ایجاد می شـود و قرار اسـت 
تعـدادی سـینما، تئاتر و فروشـگاه فرهنگی نیز درکنـار آن راه اندازی 

شـود و بچه هـا فیلم های مربـوط بـه آن را در آنجا ببینند.

 دوست مهربان

ایرنا 

شادترین دهه فجر کودکان اقلیت های مذهبی

جشـن های دهـه فجـر در پیش اسـت و بـرای همه 
گروه های سـنی و مذهبی هم قرار اسـت در کشـور 
جشـن داشـته باشـیم. در حـوزه کـودک و نوجوان 
شـد.  خواهـد  برگـزار  متنوعـی  برنامه هـای  هـم 
تعـدادی از ایـن برنامه هـا مخصـوص دانش آمـوزان 
اقلیت هـای دینـی اسـت و قـرار اسـت 80 برنامـه 

بـرای ایـن بچه هـا اجرا شـود.
هـدف ایـن برنامه هـا هـم این اسـت که ایـن بچه ها 

خودشـان را از سـایر ایرانی هـا جـدا نداننـد و با انقلاب ایران بیشـتر 
آشـنا شوند.

ایـن برنامه هـا بـرای ایرانیـان مسـیحی، زرتشـتی، ارمنـی، کلیمی و 
آشـوری برگـزار می شـود. 

 دهه انقلاب

پانا

سرطان غیر از درد هزینه هم دارد

سـرطان بیماری خطرناکی اسـت و علاوه بر اینکه ایـن بیماری، درد 
و رنـج به دنبـال دارد، هزینه هـای مالـی زیادی هم بـه خانواده ها وارد 
می کنـد که شـاید درد تأمیـن آن از دردی که بیمار می کشـد کمتر 
نباشـد. مسـؤولان وزارت بهداشـت می گویند سـرطان سـالانه بیش 
از 10هـزار میلیـارد تومـان بار مالـی دارد که 83 درصـد آن را دولت 
تأمیـن می کنـد و بقیـه اش را خـود خانواده بیمـار می پردازنـد. آن ها 
می گوینـد راه هایـی بـرای جلوگیـری از ابتـلا بـه این بیمـاری وجود 
دارد و کافـی اسـت خانواده ها آن را در زندگـی به کار ببندند تا دچار 

این بیماری نشـوند.  سلامت باشید

ت       
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ی خ

  رو
       

مهرسـانا اردشـیری | در یـک دسـتش داس بـود و در دسـت دیگـرش خوشـه های گنـدم کـه بـه او خبـر دادند همسـرش فارغ شـده اسـت. با دسـتی که 
خوشـه های گنـدم در آن بـود، عـرق پیشـانی اش را پاک کرد و آن ها را در گوشـه ای روی زمین گذاشـت تـا به خانه برود و همسـر و فرزنـدش را ببیند. به خانه 
کـه رسـید، صـدای گریه کودک همه جـا را پر کرده بود. کودک پسـر بـود. او را در آغـوش گرفـت و اذان را در گوش راسـتش و اقامه را در گـوش چپش خواند. 

نامـش را محمدحسـن گذاشـت، و از خدا خواسـت قـدم او برای خانواده خیر باشـد.

زندگینامـه روح
درباره نویسنده کتاب  مشهور سیاحت غرب که برای یادگرفتن، سختی های سفر را به جان خرید

            تولد یک دانشمند 

ایـن کـودک 133 سـال پیش در روسـتایی 
در خسـرویه قوچـان بـه دنیـا آمـد. فقـر و 
تنگدسـتی بـر زندگـی مـردم چیـره شـده 
بـرای  بودنـد  مجبـور  خانواده هـا  و  بـود 
گـذران زندگـی، از بچه هـا نیز بـرای تأمین 
هـای  فعالیـت  در  زندگـی  هزینه هـای 
اقتصـادی و کسـب و کار کمـک بگیرنـد؛ 
همیـن هـم باعث می شـد که بچه هـا کمتر 

درس بخواننـد و بیشـتر کار کننـد.

 تو باید درس بخوانی       

پـدر آقـا نجفـی بـا آنکـه شـرایط زندگـی اش بهتـر از بقیـه اهالی روسـتا نبـود، اما دوسـت 
داشـت فرزنـدش درس بخوانـد و بـه همین دلیـل نـام او را در مکتبخانه ای که چند روسـتا 
آن طرف تـر بـود نوشـت و سیدمحمدحسـن مجبور بـود هر روز 
ایـن مسـیر را تـا مکتبخانـه بـرود و برگـردد. خـود پدر هم 
کـه کمی تحصیلات مقدماتی داشـت، شـروع به 

آمـوزش قـرآن به پسـرش کرد.

همراهی با مشروطه 

آن موقع در ایران سروصداهایی 
بلند شده بود و مردم مشروطه می خواستند. 
سیدمحمدحسن آقانجفی هم از این 
اوضاع دور نبود و وقتی علمای نجف 
به حمایت از مشروطیت مردم ایران 

اعتراض کردند، او هم در صف 
معترضان قرار گرفت.
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 23 سالش که شد، 
همه مقاطع درسی 

ادبیات و درس خارج 
فقه را خوانده بود و 

همانجا با تدریس 
روزگار می گذراند، 

اما او تشنه علم بود و 
این نمی توانست 

راضی اش کند

2

دیروز

کل جهـان مـا خلاصـه می شـد بیـن طرقبـه تـا 
پاشـنه بینالـود، از اون طـرف تـا خواجه ربیع، 
از طـرف دیگـه تـا اول جـاده سـنتو، و از 
اگـه  تـا بهشـت رضـا. مـا  اون طـرف هـم 

مسـافرتی که رفتیم و چیزایی کـه دیدیم با بقیه صحبت دیگـه نصیـب مـا هـم شـد و مـا هـم می تونیـم درمـورد خودمـون گفتیـم مسـافرت کـه همـه حرفشـو می زنـن، مثـل خل وچـلا می پریدیـم هـوا و می اومدیـم زمیـن. بـا رسـید و گفـت قـراره بریم مسـافرت. ما تقریباً دوسـاعت و پـدرم هنـوز تـوی دنیـا بودیـم کـه یـک روز پـدر از راه درمـورد مسـافرت عـوض کرد. من و بـرادر بزرگـم و مادر اتفاقـی کـه یـک روز افتـاد، تمـام زندگی مـا و نظـر ما رو هنـوزم خیلـی از جاهاشـو به طور کامـل ندیدیم. امـا اون از قسـمت های همیـن سـرزمین رو هـم ندیـده بودیـم. اگـه گشـت وگذار داشـتیم توی همین حوزه بـود و خیلی مسـافرت می رفتیـم تـوی همیـن منطقـه بود. 
ـ لحـاف و پتـو و بالـش و هرچی که داری رو امشـب ببند کنیـم. بابا بـه مـادرم گفت:

آخـر مـارو بیـدار کـرد و در حین رفتن به سـمت مسـافرت، تـازه نزدیـکای صبـح داشـت خوابـم می برد کـه پدرم می بـرد! تـا خود صبح از عشـق مسـافرت خوابـم نبرد. تنـم کـردم و رفتـم کـه بخوابـم، ولـی مگـه خوابـم زمیـن بلندش کنـه. منم تفنگمو برداشـتم و لباسـامو درسـت کـرد کـه یـک مرد بـه زحمـت می تونسـت از  مـادرم بـا شـوق و ذوق بلنـد شـد و بقچـه بزرگـی کـه فردا قـراره بریم دیگه ایرانـو بگردیم. تـا  گفـت:  و  داد  مـن  بـه دسـت  مسـافرت ایـن خربـزه دسـت تـو باشـه و مسـؤول این یـک خربـزه 
خربزه تو هستی. 

می رفتیـم  هرجـا  مـن 
مسـؤول خربـزه بـودم. پدرم 
بقچـه بزرگو روی سـرش بلند کرد 

مـا یک وسـیله ای دسـتمون گرفتیم و هرکـدوم از 
و راه افتادیـم سـمت ترمینـال. اونجا یک اتوبوس سـوار شـدیم 

و رفتیـم به سـمت یک جایـی. چند سـاعت کـه رفتیـم، مادرم 
پرسید:

ـ داریم کجا می ریم؟
و پدرم با حس خاصی گفت:

ـ قم. می ریم قم زیارت حضرت معصومه)س( 

و مـادرم چشـماش پـر از اشـک شـد. می دونیـد چـون اسـم 

خودشـم بی بی معصومـه اسـت، یه جـور خاصـی بیـش از حـد 

بـه حضـرت معصومـه)س( ارادت داره. اینکـه مـا تـوی راه چی 

خوردیـم و جلـوی هـر رسـتورانی وایسـادیم و فقـط بـه غـذا 

خـوردن بقیـه نـگاه کردیـم و نـون ماسـتمونو خوردیـم رو کار 

نـدارم، فقـط چندبـار از بابـام خواسـتم بیا ایـن خربـزه رو پاره 

کنیـم و بخوریـم. تـه دلم می خواسـتم از شـرش راحت بشـم، 

امـا بابام می گفـت خربزه رو بـرای یک جای به خصـوص درنظر 

دارم.  شـبی کـه رسـیدیم قـم، اصـلًا فراموش نمی کنـم. همه 

رفتنـد زیـارت و من موندم کنار لحاف و وسـایل. شـدم نگهبان 

وسـایل درحالی کـه خربـزه توی بغلم بود. شـب کـه خوابیدیم، 

تـا صبـح خـواب جاهـای دیدنـی می دیـدم، ولـی چـون تصور 

درسـتی از مسـافرت نداشـتم، همه  جاهای دیدنی مثل کوچه 

خودمـون بـود. صبـح کـه بیدار شـدیم. بابـا با خبـر مهمش از 

راه رسـید. اینکـه قـرار بـود بریـم شـمال. فرق شـمال بـا بقیه 

خلاصه کرد: جهت هـای جغرافیایـی رو بابـام تـوی یـک کلمـه معجزه آسـا 

ما یک ساعت از هم دور بودیم 
و توی این یک ساعت 

فهمیده بودیم چقدر همو دوست 
داریم. اما قطار رفته بود و ما باز 

بلیت اتوبوس گرفتیم و راه 
افتادیم طرف دریا. وقتی به 

شمال رسیدیم، چیزی 
دیده نمی شد؛ چون به شدت 

بارون میومد. ساعت حدوداً 
یک نصفه شب بود و ما قرار نبود 
 خونه بگیریم، چون اصلاً پول

برای خونه نداشتیم



آن وقت ها این طور نبود که همه شهرها، 
همه مقاطع تحصیلی را داشته باشند. وقتی 
در شهر یا روستایی یک مقطع درسی تمام 

می شد، کسی که دوست داشت درسش 
را ادامه دهد مجبور بود به شهری برود که مقاطع 

دیگر تحصیلی را داشته باشد. همین شد که وقتی 
سیدمحمدحسن فقط 15 سال داشت، پای پیاده 
از راه سبزوار و نیشابور خودش را به مشهد رساند تا در 

مدرسه دودرب و پریزاد درسش را ادامه بدهد

 سیاحت غرب 
کتابی مشهور

سیاحت غرب یا سرنوشت ارواح پس از مرگ، کتاب 
داستانی نوشته آقانجفی قوچانی است که باعث شهرت 

این دانشمند دینی شده است. این کتاب ماجرای پس 
از مرگ و عالم برزخ را به صورت داستانی روایت می کند و تمام 
قسمت های آن براساس داستان ها و روایات و احادیث 

امامان شیعه نوشته شده است.  ماجرای این کتاب از زبان 
شخصی روایت می شود که از دنیا رفته است و درست از وقتی 
شروع می شود که روای داستان مرده است و او را غسل 

می دهند و کفن می کنند و از سؤال و جواب ها و فشار 
قبر حکایت می کند. تمام قسمت های این 

کتاب براساس احادیث و روایات 
است.

 سیاحت 
غرب و شرق

سیدمحمدحسن آقا نجفی دو کتاب 
مهم به نام سیاحت غرب و سیاحت 

شرق را نوشت. سیاحت شرق کتاب 
شرح زندگی اوست از زمان کودکی 

تا سفرهایی که برای کسب 
علم با پای پیاده انجام 

می داد.

         شروع سفرهای درسی 

پـدر مخالـف بـود و می گفـت هرطـور کـه شـده بایـد درسـت را 
ادامـه بدهـی. خـودم کار می کنـم و هزینـه آن را برایـت فراهـم 
می کنـم. همیـن هـم باعـث شـد وقتـی سیدمحمدحسـن فقط 
13 سـالش بـود بـرای ادامه تحصیـل به قوچـان بـرود. آن وقت ها 
این طـور نبـود که همه شـهرها، همـه مقاطع تحصیلی را داشـته 
باشـند. وقتـی در شـهر یـا روسـتایی یـک مقطـع درسـی تمـام 
می شـد، کسـی که دوسـت داشـت درسـش را ادامه دهد مجبور 
بـود بـه شـهری برود کـه مقاطع دیگر تحصیلی را داشـته باشـد. 
همیـن شـد کـه وقتی سیدمحمدحسـن فقط 15 سـال داشـت، 
پای پیاده از راه سـبزوار و نیشـابور خودش را به مشـهد رسـاند تا 

در مدرسـه دودرب و پریـزاد درسـش را ادامـه بدهـد.  

          کار و درس باهم 

سیدمحمدحسـن کمـی بیمـار و مریـض بـود، امـا ایـن باعث نمی شـد که 
او دسـت از کار بـردارد، و درکنـار درس خوانـدن، در نهـال کاری و درودگـری و 

آبیـاری نیـز بـه پدرش کمـک می کرد.  پشـتکار او باعث شـد که در مـدت کوتاهی 
درس فارسـی و عربـی را تمـام کنـد. وقتـی می دیـد پـدر دست تنهاسـت و بـرای آنکـه 
خـرج خانـواده را دربیـاورد، مجبور اسـت سـاعت های بیشـتری کار کنـد، تصمیم گرفت 

دیگـر درس نخوانـد و بـه پدرش کمک کنـد؛ زیرا بـرای ادامه تحصیل باید 
از روسـتا می رفـت و دلـش نمی خواسـت پـدر را دسـت تنها 

بگذارد.

ازدواج و تشکیل خانواده

او در نجف با دختر یکی از خانواده های 
ایرانی مقیم کربلا به نام سکینه بیگم ازدواج 

کرد و صاحب 5 فرزند شد؛ 4 دختر و یک پسر. اما 
بچه هایش دچار بیماری شدند و دو دختر و یک 
پسرش از دنیا رفتند و این از تلخ ترین حوادث 
زندگی او به شمار می آمد. همان زمان شنید که 

پدرش از دنیا رفته است و به خاطر همین 
با همسر و دو دخترهای دوقلویش 

راهی ایران شد. 
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پشتکار او باعث شد که در مدت کوتاهی درس فارسی و عربی را تمام کند. وقتی می دید پدر دست تنهاست و برای آنکه خرج 
خانواده را دربیاورد، مجبور است ساعت های بیشتری کار کند، تصمیم گرفت دیگر درس نخواند و به پدرش کمک کند؛ زیرا 
برای ادامه تحصیل باید از روستا می رفت و دلش نمی خواست پدر را دست تنها بگذارد.
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مهرسـانا اردشـیری | در یـک دسـتش داس بـود و در دسـت دیگـرش خوشـه های گنـدم کـه بـه او خبـر دادند همسـرش فارغ شـده اسـت. با دسـتی که 
خوشـه های گنـدم در آن بـود، عـرق پیشـانی اش را پاک کرد و آن ها را در گوشـه ای روی زمین گذاشـت تـا به خانه برود و همسـر و فرزنـدش را ببیند. به خانه 
کـه رسـید، صـدای گریه کودک همه جـا را پر کرده بود. کودک پسـر بـود. او را در آغـوش گرفـت و اذان را در گوش راسـتش و اقامه را در گـوش چپش خواند. 

نامـش را محمدحسـن گذاشـت، و از خدا خواسـت قـدم او برای خانواده خیر باشـد.

زندگینامـه روح
          پیاده از مشهد تا اصفهان درباره نویسنده کتاب  مشهور سیاحت غرب که برای یادگرفتن، سختی های سفر را به جان خرید

ایـن آغاز سـفر سیدمحمدحسـن بـرای درس خوانـدن بود؛ 
زیـرا چهارسـال بعـد بـا یکـی دیگـر از دوسـتانش دوبـاره از 
مشـهد پـای پیاده بـه راه افتاد. گرمای شـدید طبـس او را از 
پـا انداختـه بـود، اما هدف بـرای او خیلی مهم تر بـود. به یزد 
که رسـید، مجبور شـد مدت کمی اسـتراحت کند، و دوباره 

راهـی اصفهان شـد تـا در مدرسـه عربـون درس بخواند.

          دوباره در راه نجف 

درس خوانـدن بـرای او آنقدرهـا هم آسـان نبـود. تأمیـن هزینه های زندگـی و درس 
خوانـدن برایـش مشـکل بـود و چـون می دانسـت پـدر شـرایط خیلـی خوبی نـدارد 
و بایـد خـرج خواهرهـا و برادرهـای دیگـر را هـم بدهـد، سـعی می کـرد از او کمکـی 

نگیـرد. گاهـی مجبور می شـد بـرای تأمین هزینه هـای خورد 
و خوراکـش حتـی کتاب های قدیمی اش را بفروشـد 

تـا بتوانـد درسـش را ادامـه بدهد. 23 سـالش 
کـه شـد، همـه مقاطـع درسـی ادبیـات و 
درس خـارج فقـه را خوانـده بـود و همانجـا 
بـا تدریـس روزگار می گذراند، اما او تشـنه 

علـم بـود و ایـن نمی توانسـت راضـی اش 
کنـد. بـه همیـن دلیـل پـای پیـاده بـا 
یکـی از شـاگردانش بـه راه افتـاد و عـازم 

نجـف شـد. آنجـا در حجـره ای در یکی از 
 مـدارس شـهر سـاکن شـد و دوباره شـروع

به درس خواندن کرد.

زندگی دوباره در قوچان

او در مشهد توقف کوتاهی کرد و به درخواست 
مردم قوچان به آنجا رفت و آنجا ماندگار شد و 25 

سال آنجا ماند. ورودش به شهر حال وهوای آنجا 
را خیلی تغییر داد. در کلاس های درسش همه اقشار 

مردم شرکت می کردند و حامی اصلی مردم شهر شده بود. 
وقتی یاغیان به آنجا حمله کردند، آقانجفی از نفوذش در شهر 
استفاده کرد و مانع حمله آن ها شد و این ها باعث می شد 

که روزبه روز محبوبیت او بین مردم بالا برود. آقانجفی در 
ماه های رمضان به قم می رفت و بعضی 

وقت ها در حجره شهید مطهری 
می ماند.

 مرگ وی 
 او سرانجام در نهم 

اردیبهشت 1322 شمسی برابر با 
جمعه 2۶ ربیع الثانی در ۶۸ سالگی 

در قوچان از دنیا رفت و او را در 
حسینیه شخصی اش به 

خاک سپردند.  
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گرمای شدید طبس او را از پا انداخته 
بود، اما هدف برای او خیلی مهم تر 
بود. به یزد که رسید، مجبور شد مدت کمی 
استراحت کند، و دوباره راهی اصفهان 
شد تا در مدرسه عربون درس بخواند

مسافرت می رفتیـم  هرجـا  مـن 
مسـؤول خربـزه بـودم. پدرم 
بقچـه بزرگو روی سـرش بلند کرد 

مـا یک وسـیله ای دسـتمون گرفتیم و هرکـدوم از 
و راه افتادیـم سـمت ترمینـال. اونجا یک اتوبوس سـوار شـدیم 

و رفتیـم به سـمت یک جایـی. چند سـاعت کـه رفتیـم، مادرم 
پرسید:

ـ داریم کجا می ریم؟
و پدرم با حس خاصی گفت:

ـ قم. می ریم قم زیارت حضرت معصومه)س( 

و مـادرم چشـماش پـر از اشـک شـد. می دونیـد چـون اسـم 

خودشـم بی بی معصومـه اسـت، یه جـور خاصـی بیـش از حـد 

بـه حضـرت معصومـه)س( ارادت داره. اینکـه مـا تـوی راه چی 

خوردیـم و جلـوی هـر رسـتورانی وایسـادیم و فقـط بـه غـذا 

خـوردن بقیـه نـگاه کردیـم و نـون ماسـتمونو خوردیـم رو کار 

نـدارم، فقـط چندبـار از بابـام خواسـتم بیا ایـن خربـزه رو پاره 

کنیـم و بخوریـم. تـه دلم می خواسـتم از شـرش راحت بشـم، 

امـا بابام می گفـت خربزه رو بـرای یک جای به خصـوص درنظر 

دارم.  شـبی کـه رسـیدیم قـم، اصـلًا فراموش نمی کنـم. همه 

رفتنـد زیـارت و من موندم کنار لحاف و وسـایل. شـدم نگهبان 

وسـایل درحالی کـه خربـزه توی بغلم بود. شـب کـه خوابیدیم، 

تـا صبـح خـواب جاهـای دیدنـی می دیـدم، ولـی چـون تصور 

درسـتی از مسـافرت نداشـتم، همه  جاهای دیدنی مثل کوچه 

خودمـون بـود. صبـح کـه بیدار شـدیم. بابـا با خبـر مهمش از 

راه رسـید. اینکـه قـرار بـود بریـم شـمال. فرق شـمال بـا بقیه 

خلاصه کرد: جهت هـای جغرافیایـی رو بابـام تـوی یـک کلمـه معجزه آسـا 

ـ دریا
و این جـوری بـود کـه این بار اشـک توی چشـمای 
مـن جمـع شـد و از شـوق پریـدم هـوا و نزدیـک 
بود خربزه از دسـتم بیفته و تمام نقشـه های بابام 
رفـت توی ایسـتگاه راه آهـن، اما قطار راه افتـاد و ما هرچه بودیم چه کار کنیم که مادرم سـریع داداشـمو برداشـت و و ما که نمی دونسـتیم تـوی قطار دستشـویی داره، مونده توی یکی از ایسـتگاه ها داداشـم گفت من دستشویی دارم گـوش مـی دادم، درحالی کـه خربـزه بابام توی بغلـم بود. چسـبونده بـودم به زمیـن و به صدای ریتم قشـنگش وقتی سـوار قطـار شـدیم، چند دقیقه فقط گوشـمو قطـار اومـده بود. اینم یکی دیگـه از آرزو های من بود. نقـش بـر آب بشـه. از اون مهم تـر بابـام بـا بلیـت 

 بـود و مـا قـرار نبـود خونـه بگیریـم، چـون اصـلًا پـولبه شـدت بـارون میومـد. سـاعت حـدوداً یـک نصفه شـب وقتـی بـه شـمال رسـیدیم، چیزی دیـده نمی شـد؛ چون بـود و مـا باز بلیت اتوبوس گرفتیم و راه افتادیم طرف دریا. فهمیـده بودیـم چقـدر همو دوسـت داریم. اما قطـار رفته مـا یک سـاعت از هـم دور بودیـم و تـوی این یک سـاعت سـینمایی پریدیـم توی بغل هم و  های هـای گریه کردیم. مادرم و داداشـم مواجه شـدیم. درسـت مثـل فیلم های دقیقـه بلندگـوی ایسـتگاه اسـم بابامـو صـدا زد و مـا با اون هـم نمی دونسـت چـه کار کنـه، کـه بعـد از چنـد کردیـم. این دفعـه بیـن مـن و بابـام هیـچ فرقـی نبـود. نشسـتیم و مثـل ایـن درمانده هـای بیچـاره به هـم نگاه پیـاده شـدیم، یه گوشـه ای روی بقچـه لحـاف و پتو هـا یـک ایسـتگاه متروک تنهـا. به ناچـار توی ایسـتگاه بعد مـن و بابـام و خربـزه با هم بودیـم و مادرم و داداشـم توی داد زدیـم قطار نگه داشـت. 
برای خونه نداشتیم. 

یـک مقداری کـه خیس شـدیم رفتیم 
تـوی یـک دکه پلیـس که حـالا پلیس 
نبـود و همین جـور تـوی خیابـون ول 
بـود. به زور مـن و خربزه و بابا و مامان و 
داداشـم به همراه بقچه بـزرگ توی دکه 
جـا شـدیم و تا خـود صبح رو پـا خوابیدیم 
و تـا خـود صبح بـارون اومد و تـا خود صبح 
مـادرم غـر زد و نالیـد و لعـن و نفریـن کـرد. 
صبـح بابا بقچـه رو روی کولش گرفت و راه افتاد. 
مـن می دیـدم کـه از بقچـه داره آب می چیکـه، ولی 
بابـام چنان عصبانی بود کـه اگه بـرج آزادی رو می دادی 

دسـتش می رفـت و هیچـی نمی گفـت. وقتـی عصبانـی 
می شـد زورش دوبرابـر می شـد. بابـا جلـو می رفـت و مـا 

دنبالـش تقریبـاً می دویدیـم. حتی مـادرم که بـا بابا دعوا 
کـرده بـود. چـون همـه مـا می ترسـیدیم گم بشـیم. اما 
وقتـی کنـار دریـا رسـیدیم، دیگـه همه چیز عوض شـد. 

مـا بـه دنیـای دیگـه ای اومـده بودیـم. بعـد از کلی شـنا 

نشسـتیم لـب دریـا و بابـا گفـت حـالا خربـزه رو بیـار و 

چاقـو کـه خـورد به بـدن خربزه، یـه بوی گنـدی فضارو 
پـر کـرد. گاری خربـزه از کنـار ما رد شـد. خربزه فروشـه 

داد مـی زد. بـدو بدو خربزه مشـهد!

امروز

دارم بگم. 
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شدم نگهبان وسایل درحالی که خربزه 
توی بغلم بود. شب که خوابیدیم، تا صبح 

خواب جاهای دیدنی می دیدم، ولی 
چون تصور درستی از مسافرت نداشتم، 

همه  جاهای دیدنی مثل کوچه خودمون 
بود. صبح که بیدار شدیم. بابا با خبر مهمش 

از راه رسید. اینکه قرار بود بریم شمال

بچه های دیروز، بچه های امروزقاسم رفیعا
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استرس ممنوع!
آنقـدر  »امتحـان«  ایـن  اسـم  از کجـا 
دلهـره آور شـد؟! من کـه می گویم خدا 
از سـر تقصیراتـش نگذرد هرکسـی که 
باعث شـد نصف بیشـتر عمـر تحصیلی 
دانش آموزان به اسـترس امتحـان دادن 
بگـذرد. بـه فلسـفه اش که دقـت کنیم 
اصـلًا متوجـه می شـویم درسـی کـه بـا 
اسـترس خوانده شـود یا بـرای فهمیدن 
و نشـان دادن اینکه فهمیده شده، کوهی 
از اسـترس را به آدم تحمیـل کند، هیچ 
فایده ای نـدارد. گفتند علـم یاد بگیرید 
تـا شـادتر و راحت تـر زندگـی کنید، نه 
اینکه اسـترس بگیریـد و عمرتان خدای 

بشـود. ناکرده کم 
حـالا ایـن اوضاعـی اسـت کـه هسـت! 
روزهـا  ایـن  را  زیـادی  دانش آمـوزان 
می بینیـد کـه روز و شبشـان یکی شـده 
و حسـابی از دسـت امتحان هـا کلافـه 
پیـام  یـک  پیـش  چندوقـت  هسـتند. 
خـوب در یکـی از شـبکه های اجتماعی 
خوانـدم کـه می گفـت: »امتحانـی کـه 
راهنمایـی  راهنمایی)آن موقع هـا  دوم 
بـود، الان اسـمش متوسـطه اول اسـت( 
به خاطـر نمـره کمی کـه برایش گرفتیم 
کلـی گریـه کردیـم، هیـچ نقشـی در 
زندگـی الان مـا نـدارد« انصافـاً حـرف 

درسـتی اسـت.
البتـه یـک لحظـه بایسـتید! نمی خواهم 
بگویـم درس خوانـدن را جـدی نگیرید 
و هـر نمـره ای هـم کـه گرفتیـد عیـب 
نـدارد. می خواهـم بگویـم بـه هرچیـز 
انـدازه خودش بها بدهیـد. یک نمره بالا 
و پاییـن تغییـری در زندگی آینده شـما 
ایجـاد نمی کنـد، همان طورکـه ناراحت 
بـودن یـا اسـترس داشـتن موقـع درس 
خوانـدن و امتحـان دادن هـم چیـزی را 
درسـت نمی کنـد. درس خواندن تلاش 
می خواهـد کـه اگـر باشـد، نـه ناراحتی 
بـه وجود می آیـد و نه استرسـی. اما اگر 
تلاشـمان را کردیـم و بازهـم ناراحتی و 
اسـترس دسـت از سـر مـا برنداشـت، 
بدانیـد یـک جـای کار می لنگـد و ایـن 
حالـت در شـما طبیعی نیسـت. آن وقت 
خـدای ناکـرده هزارتا بیماری ناشـی از 
اسـترس هم سـراغتان می آیـد. فکرش 
را کرده ایـد اگـر تـن سـالمی نداشـته 
باشـید، یکـی از ایـن نمره ها کـه آنقدر 
به خاطـرش خودتـان را اذیـت کردیـد، 
بـه دردتان نخواهد خـورد؟ از ما گفتن!

# امتحانات # نمره # استرس
:Ali_z

اسـترس  مـا  بـه  معلم هاسـت  تقصیـر 
مـی دن

:Khanoome_hashtak
هرکـی اسـترس داد شـما قبـول نکـن. 

بگـو خیلـی ممنـون :(
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

روز ولادت تو غزل آفریده شد
مفعول و فاعلات و فعل آفریده شد

 پلکی زدی و معجزه ای را رقم زدی
از برق چشم هات زحل آفریده شد

 از شهد غنچه لب پرخنده شما
در چشمه بهشت، عسل آفریده شد
 عالم به رقص آمد و از پایکوبی اش
از طوس تا حجاز گسل آفریده شد 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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الهـی! بازگشـته ام از خویشـن بـه تـو چنان 

کـه موجـی از سـاحل بـه دریـا  آغشـته بـه 

خاک و آماده زلال شـدن. بازگشـته ام از تمام 

راه هایـی کـه به تـو نمی رسـید، از جاده های 

گـم شـده و گردنه هـای آشـنا بـه مـرگ و 

دره هـای مبتـا بـه فریاد!

بارالهـا! این بـار بـا تمامـی خـون در رگ هایم 

به سـمت تو موج برداشـته ام تا نگیری ام در 

آغـوش از پا نمی نشـینم.

الهی! من اکنون سراسر توام.

اللّهُـمّ إنِّ أتَـُوبُ إلَِيْـكَ فِ مَقَامِـي هَـذَا مِـنْ 

كبََائِـرِ ذُنـُوبِ وَ صَغَائِرهَِا، وَ بَوَاطِنِ سَـيّئَاتِ وَ 

ظَوَاهِرهَِـا، وَ سَـوَالِفِ زلَّاتِ وَ حَوَادِثِهَـا، توَْبَةَ 

مَنْ لَا يُحَدّثُ نفَْسَـهُ بِعَْصِيَةٍ، وَ لَا يُضْمِرُ أنَْ 

يَعُـودَ فِ خَطِيئَةٍ

خدايـا مـن در ايـن مقـام خـود به سـوى تـو 

بـاز مى گـردم. از گناهـان كبـره و صغـره ام 

و از معصيت هـاى پوشـيده و آشـكارم و 

از لغزش هـاى ديرينـه و تـازه ام، ماننـد بـاز 

گشـن تائبى كه خيال گنـاه در دلش نگذرد 

و فكـر برگشـن بـه خطـائى را بـه ضمـر راه 

ندهد.

فراز 14 

دعای 31 صحیفه سجادیه

          واکنش های منفی به یک تابلوی تبلیغاتی

داسـتان از یک تابلوی تبلیغاتی در اسـترالیا شـروع شـده 
اسـت. به مناسـبت »روز اسـترالیا« یـک تابلـوی تبلیغاتی 
در »ملبـورن« پایتخت این کشـور نصب شـده کـه در آن 
دو دختربچـه باحجـاب، پرچـم اسـترالیا را در دستشـان 
گرفته انـد. از فـردای نصب ایـن تابلو، مردم در شـبکه های 
اجتماعی واکنش های خشـمگینانه ای نسـبت به آن نشان 
دادند و حتی شـرکت سـازنده اش را تهدید کردند و گفتند 
بایـد تابلـو را بردارد. سـایت شـبکه خبـری »اس.بی.اس« 
اسـترالیا هـم نوشـت کـه کاربـران شـبکه های اجتماعـی 
می گوینـد ایـن حرکـت، یـک کار سیاسـی اسـت و اصـلًا 

تصویـر درسـتی از روز اسـترالیا نشـان نمی دهد!

          تابلو را پایین آوردند 

شـرکتی کـه ایـن تابلـو را نصـب کـرده اسـت می گویـد کـه فقـط قصـد داشـته 
حـس میهن پرسـتی را در مردمـی کـه تابلـو را می بیننـد تقویـت کنـد. امـا آن هـا 
می گوینـد کـه بعـد از نصـب تابلـو، تهدیـد بـه مـرگ شـده اند و به خاطـر تـرس از 
جـان کارمندانشـان تابلـو را پاییـن آورده اند.حالا یک شـرکت  تبلیغاتـی دیگر وارد 
ایـن ماجـرا شـده و گفتـه اسـت می خواهـد تابلـو را یک بار دیگـر نصب کنـد. آقای 
»دی مدیگـن« از شـرکت تبلغیاتـی »گریتیـو ادج« می گویـد که یـک انجمن برای 
جمـع آوری پولـی کـه بشـود بـا آن دوباره تابلـو را بـالا برد بـه راه انداخته ایـم. چون 
تعصـب یـک گروه کوچـک از اسـترالیایی ها باعث شـده که ایـن تابلو پاییـن بیاید. 
آقـای مدیگـن می گویـد کـه حمایت هـای مردمـی و پولی که به ما رسـیده نشـان 

می دهـد کـه بیشـتر مـردم با ایـن تابلـو و مفهـوم آن موافق هسـتند.

   رفتار خشن غربی ها با مسلمانان        

 ایـن رفتـار از طـرف بعضـی از غربی ها خودش یک نوع خشـونت اسـت؛ چون آن ها 
بـه  مسـلمان ها به چشـم تروریسـت نـگاه می کننـد و این زندگـی درکنـار آن ها را 
برای مسـلمانان سـخت می کند. این افراد خودشـان مسـلمان ها را اذیت می کنند و 
امنیـت آن هـا را به خطـر می اندازند، اما به دروغ و اشـتباه می گویند که مسـلمان ها 

باعـث می شـوند آن ها احسـاس ناامنی کنند.

رسـانه های غربـی علیـه اسـلام زیـاد تبلیغـات منفـی می کننـد؛ چـون می خواهنـد 
مردمشـان بـاور کننـد که مسـلمانان افراد خشـنی هسـتند که نمی شـود درکنارشـان 
زندگـی کـرد. به این کار رسـانه های غربی »اسـلام هراسـی« می گویند. اسـلام هراسـی 
در ایـن رسـانه ها آنقـدر قوی انجام شـده که مـردم این کشـور حتی به عکـس دو دختر 

محجبـه هـم واکنش منفـی انجـام می دهند.
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 سال 19۸۸ میلادی 
با توافق همه ایالت ها 
و مناطق استرالیا روز 
2۶ ژانویه به عنوان روز 
استرالیا نام گذاری شد 
و سال 1994 میلادی 
این روز جزو تعطیل 
عمومی ملی استرالیا 
درنظر گرفته شد.

به گفته آقای مدیگن خانواده های دو دختر بچه ای 
که در این تابلوی تبلیغاتی به تصویر کشیده شده اند از 

حامیان برپا کردن مجدد تابلوی روز استرالیا هستند.

یک تابلوی تبلیغاتی در استرالیا 
جنجال درست کرده است

وقتی غرب اسلام واقعی را 
ــد پنهــان می کن


